
ت
س

سیا
ت

س
سیا

پنجشنبه ۲۵ دی 1404 

شماره  ۴۶۰۸

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۲

کبری آسوپار
دبیر گروه سیاست

یک پهلوی را دولت‌های خارجی اخراج کردند و پسرش را پهلوی دوم 

کردند؛ پهلوی دوم را مردم ایران بیرون کردند و از کشور گریخت؛ بعدی 

هم هیچ‌وقت پهلوی سوم نشد. شاهزاده‌ای ناکام ماند و چند سالی است که 

پس از چند دهه خوشگذرانی، یادش افتاده فعالیت سیاسی علیه ایران را پی 

بگیرد. آن‌ها که ایران بودند و در رأس قدرت، از ایران اخراج شدند. اویی 

که آخرین حضورش در ایران به تیر 57 برمی‌گردد، چگونه برایش خواب 

رسیدن به تهران می‌بینند؟ 

برای اپوزیسیونی که هیچ‌گاه نتوانسته حرکتی جدی علیه جمهوری اسلامی 

ایران ایجاد کند، و هیچ‌گاه لیدری نداشته و بین بازیگر و فوتبالیست و خبرنگار 

بل‌گرفته‌های سفارشی دست‌به‌دست شده، و درنهایت هم شرافت و  و نو

غیرت ملی را با تمنای کمک خارجی و اتحاد با دشمنان ملت ایران معامله 

کردند، ایجاد یک تجمع چند صد نفره در داخل ایران، اتفاقی فوق‌العاده 

محسوب می‌شود و داشتن یک لیدر -هر چند از مؤلفه‌های لیدر بودن هیچ 

نداشته باشد و همه ادعایش به وجود یک ژن در بدنش برگردد- یک رؤیای 

برآورده شده است! وقتی ژن پهلوی بیانیه می‌دهد و وقتی این تجمعات را با 

پروژه کشته‌سازی که از سوی موساد و سیا طرح‌ریزی و اجرا می‌شود، ترکیب 

می‌کنند، لابد حس پیروزی هم دارند! 

در واقعیت اما تصویری که این روز‌ها از رضا پهلوی شکل گرفته، پرتره‌ای 

نیست که بتواند او را از چهارچوب طنز‌ها و القاب مضحکی که مردم ایران 

به او داده‌اند، ر‌هایی ببخشد و بتواند برای او وجهه‌ای در میان شهروندان 

 در قیاس با سایر خواص 
ً
عادی این مملکت دست و پا کند. رضا پهلوی صرفا

اپوزیسیون می‌تواند کمی حس برتری جویی درباری خود را ارضا کند که آن 

هم با ارتزاق از پس مانده سفره قدرت نتانیاهو و ترامپ است؛ نه آنکه خود 

توانسته باشد کاری در جهت اهدافش پیش ببرد. 

مؤلفه‌هایی که در روز‌های گذشته، تصویر رضا پهلوی را برای افکارعمومی 

پررنگ‌تر ساخت، در چند مورد قابل بیان است: 

سرسپردگی رضا پهلوی در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی ایران، سال 1

1402 در سفری غیررسمی و دیداری محقر با نتانیاهو نشست تا پیوندش 

با دشمن خارجی تصویری علنی‌تر بیابد. اپوزیسیون ایرانی بار‌ها از تحریم 

اقتصادی ایران و حتی تجاوز خارجی به کشور حمایت کرده بود و حالا رضا 

پهلوی شفافیت بیشتری به این وابستگی و سرسپردگی بخشید. 

در جریان وقایع اخیر ایران هم در بیانیه‌های او متعدد از رسیدن کمک ترامپ 

می‌گفت و روشن می‌کرد که خط سرسپردگی در خاندان پهلوی همچون 

بسیاری خصلت‌های دیگر موروثی است. او حتی اگر در این کشور به شاهی 

هم برسد -فرض محال که محال نیست- مهره دست‌نشانده‌ای است که باید 

از نیویورک و تل‌آویو به او بگویند که چه کند و چه نکند؛ نه آنکه او قدرتی 

مستقل داشته باشد. چنانچه نسبت پدر و پدربزرگش با آمریکا و شوروی و 

قدرت‌های دیگر غربی اینگونه بود. 

پهلوی اول را خارجی‌ها بر سرکار آوردند؛ پهلوی دوم را هم خارجی حکومت 

بخشیدند و پهلوی سوم هم دنبال آمریکا و اسرائیل راه افتاده تا شاید به کمک 

آن‌ها بتواند انتقام ناکامی در رسیدن به تخت شاهی را از ایرانیان بگیرد و 

بر عقده‌های فروخورده انقلاب اسلامی مرهمی گرچه دیرهنگام بگذارد. 

ناتوان بودن رضا پهلوی با همه قدرت خارجی حامی‌اش نتوانست بر 2

توده‌های مردمی ایران مؤثر باشد و تجمعاتی حداکثری یا حتی اقلیتی پرتعداد را 

به خیابان بکشاند. او در اداره کشور یا کوچک‌ترین امور اجرایی نیز همین‌گونه 

 سابقه 
ً
خواهد بود. رضا پهلوی نه سابقه کار اجرایی و مدیریت، بلکه اساسا

هیچ کاری ندارد. او حتی توان لیدری اپوزیسیون ایرانی به شکل منسجم 

ندارد و بسیاری از براندازان از اساس او را قبول ندارند و تجمعات براندازان 

در تورنتو و لس‌آنجلس با بالا گرفتن اختلافات میان سلطنت‌طلبان و سایر 

اضلاع خسته و شکسته اپوزیسیون، به خشونت‌های درون‌گروهی آنان منجر 

شد. تا جایی که چند روز پیش در لس‌آنجلس و در میانه تجمع براندازان، یکی 

 به دل جمعیت زد و دیگران را زیر گرفت! 
ً
از آن‌ها با خودروی سنگین تعمدا

در واقع او توان اجماع‌سازی بین گروه‌های مختلف ضدانقلاب را هم ندارد. 

خشونت و دیگر هیچ سلطنت‌طلبان ناتوان از جذب توده‌های مردمی، روی به تشکیل 3

هسته‌های خشن با مشی داعشی آوردند تا یا کشته‌سازی و ارعاب مردم و یا 

مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی در بالا بودن آمار کشته‌ها بتوانند کار 

خود را پیش ببرند. زنده‌سوزی، کشتار متعدد، سلاخی کردن افراد، سر بریدن، 

شکنجه وسط خیابان، ویران کردن آنچه در مقابل‌شان قرار دارد و مواردی 

از این دست که این روز‌ها تصاویر آن از سراسر ایران در صداوسیما پخش 

شد، عمده کار آن‌ها در کف خیابان است. 

 مجریان بی‌بی‌سی فارسی تصدیق می‌کنند 
ً
همه فعالان مجازی حتی بعضا

که سلطنت‌طلبان توحش کلامی کم‌نظیری در فضای مجازی دارند و بیان 

عقیده سیاسی‌شان کمتر امکان دارد که از الفاظ رکیک خالی باشد. آن‌ها 

در پنجشنبه و جمعه گذشته این توحش را از کلام به عمل رساندند و بجای 

مجازی در کف خیابان‌های ایران پیاده کردند. رضا پهلوی هم با بیان اینکه 

»جنگ است و جنگ هم تلفات دارد«، آن را توجیه کرد. 

طبیعی است این سطح بالای خشونت که یادآور جنایات داعش و یا گروهک 

رجوی است، بیش از گذشته، مردم را متوجه ماهیت پهلوی می‌کند و نشان 

می‌دهد او در جنایت و آدمکشی هم وارث خوبی برای پدر و پدربزرگش 

بوده است. 

ضددین بودن حمله سازمان‌یافته و هدفمند به مراکز مذهبی مردم ایران، اعم از 4

مساجد، حسینه‌ها، قبور متبرکه و قرآن سوزی نشانه‌های آشکار ضددین بودن 

پهلوی است. اگر محمدرضا پهلوی تلاش می‌کرد حداقل در ظاهر، مسلمان 

بودن ملت ایران را به رسمیت بشناسد و خود را شاه یک کشور اسلامی بداند 

و به مؤلفه‌های اسلامی احترام بگذارد، رضا پهلوی همان اندک سیاست را 

هم ندارد و در همین آغاز ماجرا دستش را رو کرده است. هم از این رو بیراه 

نیست که بگوییم او از همین آغاز، شکست خود را نشان داده است، چه 

آنکه هویت اصلی این مردم را هدف گرفته است. 

عافیت‌طلبی عرصه سیاسی که بر محمدرضا پهلوی تنگ می‌شد، سریع از 5

کشور می‌گریخت؛ چه در کودتای 28 مرداد 32 )که البته با سقوط دولت 

مصدق توسط آمریکا توانست مجدد به ایران بازگردد( و چه در 26 دی 57 

)که البته با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران( نتوانست دیگر به ایران 

یت درباری پهلوی   بخشی مهم از هو
ً
برگردد. روحیه عافیت‌طلبی طبعا

است. در غیر تنگنا‌های سیاسی، در بسیاری از بزنگاه‌های مشکلات مردم 

ایران، محمدرضا پهلوی مشغول تفریح در فلان ساحل و بهمان ویلا بوده 

است. این همه تازه برای اویی است که بر مسند پادشاهی ناگزیر اموری را 

اداره می‌کرد، رضا پهلوی که همان را هم ندارد و 47 سال است جز خور و 

خواب و شهوت، هیچ نبوده و چه خبر دارد از جهان آدمیت؟ 

روشن است که او عافیت خوشگذرانی غرب را با هیچ عوض نخواهد کرد، و 

خود هم اذعان کرده که مقیم دائمی ایران نخواهد شد. حال میزان رؤیاسازی 

سلطنت‌طلبان روشن می‌شود که چگونه از چنین شخصی می‌خواهند شاه 

بسازند، گرچه چاه باشد. 

مخلص کلام آنکه مردم ایران یکبار با هزینه بالا و با دادن شریف‌ترین جان‌های 

خود پهلوی را بیرون کرده‌اند؛ از آفتاب روز روشن، روشن‌تر است که ته‌مانده 

پهلوی را هم راه نخواهند داد. 

اپوزیسیون خارج‌نشین و تروریست‌های وابسته به موساد در 

یک هفته اخیر تلاش کردند تا با اقدامات خشن و تروریستی، 

مسیر اعتراضات جامعه را منحرف کنند. برای جلوگیری از 

این مصادره پس از آنکه مســـیر آشوب مسدود شد باید خط صحیح شنیدن 

و پاســـخ به اعتراض در پیش گرفته شده تا ضمن بازگشت آرامش به جامعه، 

باب سوءاســـتفاده مجدد از مطالبات مردم مسدود شود. این مسیر علاوه بر 

اینکه نیاز به تدوین چهارچوب‌های قانونی مشخص برای شنیدن اعتراضات 

دارد بایـــد چشـــم‌اندازی از مؤثر بودن اعتراض را نیـــز نمایان کند. چنین 

چشـــم‌اندازی نیازمند تغییراتی در راهبرد‌ها، سیاست‌ها و حتی کارگزاران 

اقتصادی است که همه قوا باید نشانه‌های واضحی از آن را از خود بروز دهند. 

   شنیدن صدای اعتراض ضروری اما ناکافی 

در نخستین روز‌های اعتراضات که هنوز توسط تروریست‌ها مصادره نشده بود 

اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که نشان می‌داد صدای اعتراضات شنیده 

شده اســـت. جلسه با نمایندگان اصناف، تغییر رئیس بانک مرکزی و وعده 

رئیس جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگرداندن ثبات به قیمت ارز، نشانه‌هایی 

از ایـــن موضوع بود اما خیلی زود فضای مفاهمه تبدیل به تقابلی نامرتبط به 

اعتراضات اصلی شد. به بهانه اعتراضات ارزی و معیشتی، معیشت مردم به 

گروگان گرفته شد. تکرار سناریوی آشوب‌سازی در سال‌های مختلف نشان 

می‌دهد که برای جلوگیری از مصادره اعتراضات اجتماعی باید چاره‌اندیشی 

شـــود. یکی از مهم‌ترین مطالباتی که در این‌باره مطرح می‌شود این است که 

یک چهارچوب قانونی مشخص برای حق اعتراض تعریف شود تا هم مردم 

بتوانند مطالبات خود را از مســـیر قانونی پیگیری کنند و هم کنش‌هایی که 

فراتر از چهارچوب قانونی انجام شده و به ضداعتراض تبدیل می‌شوند قابل 

مهار باشند. در این راستا روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون 

حتی یک رأی مخالف کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها را در 

صحن علنی تصویب کردند. این موارد برای اینکه شکاف اجتماعی ترمیم 

شود ضروری هســـتند، اما کفایت نکرده و باید با اقدامات مهم‌تری به‌ویژه 

در حوزه اقتصادی تکمیل شوند. 

   بازسازی حتی در حد کارگزاران 

یکی از موارد اثر‌گـــذار در اصلاح روند اجرای سیاســـت‌های اقتصادی 

به‌کارگرفتن کارگزارانی اســـت که الزام به اتخاذ تصمیمات مهم را درک کرده 

و توان اجرای آن را نیز داشته باشند. اینکه دولت تصمیم گرفت رئیس بانک 

مرکزی را تغییر دهد به این معنی اســـت کـــه الزام به تغییر کارگزار تا حدی 

درک شـــده است. این الزام البته همچنان باید مورد توجه قرار گرفته و بدون 

رودربایستی‌های غیرضرور در دستور کار قرار گیرد. در مرحله نخست، دولت 

خود باید وارد عمل شـــده و جهت تسریع روند جابه‌جایی، سایر مسئولانی 

که در مدت مسئولیت‌شان از ابتدای دولت تاکنون ناکارآمدی نشان داده‌اند 

را با افرادی توانا جایگزین کند. مجلس هم می‌تواند در این زمینه با استفاده 

از اهرم‌های نظارتی در دست خود اعم از طرح استیضاح، به بهبود عملکرد 

دولت کمک کند. بهارستان‌نشـــینان نباید این اهرم در دست خود را نادیده 

گرفتـــه و نظاره‌گر تصمیم‌گیری یا عـــدم تصمیم‌گیری دولت بمانند. برخی 

ممکن اســـت با طرح نگرانی‌های بی‌مورد در این‌باره که چه بســـا نیرو‌های 

جدید ناکارآمدتر از افراد فعلی باشـــند، جلـــوی تغییر را بگیرند اما چنین 

 به این دلیل که در 
ً
 در تضاد با هر نوع تصمیم‌گیری است. اولا

ً
منطقی اساسا

انتخاب کارگزاران جدید نیز باید سوابق اجرایی و توانمندی اصل قرار گرفته 

 اگر 
ً
و با تغییر دادن افراد، امیدواری نسبت به تغییر وضعیت ایجاد کرد. ثانیا

قرار باشـــد به بهانه نگرانی از آینده بدتر جلوی هر تغییری گرفته شود، پس 

هیچ‌گاه نمی‌توان امیدوار به اصلاح بود و همواره با اســـتفاده از اهرم ترس، 

وضعیت نامطلوب بدون چشم‌انداز روشنی تمدید می‌شود. 

   بازنگری در سیاست‌های اقتصادی

بســـیاری از سیاست‌های اقتصادی که در دســـتور کار قرار دارند از جمله 

تصمیم به حذف ارز ترجیحی هم در طراحی و هم در اجرا نیازمند بازنگری 

هستند. رهبر انقلاب پیش از این چندین مرتبه از دولت خواسته‌اند سازوکاری 

طراحی شود تا مردم بتوانند برخی از اقلام اساسی را هر ماه بدون نگرانی از 

تورم با قیمت ثابتی تهیه کنند. این مطالبه به این معنی است که دولت باید 

به جای پرداخت ریالی، سهمیه‌ای از کالا‌های ضروری را به افراد مختلف 

اختصاص داده و حداقل برای مدت یک ســـال با قیمتی ثابت در دسترس 

قرار دهد. مابه‌التفاوت قیمت کالای تحویلی به مردم با قیمت رو به رشـــد 

بازار را نیز دولت می‌تواند خود پس از هر خرید به حســـاب فروشگاه واریز 

کند. آنچه اما اکنون درحال اجرا بوده و دولت وعده اجرای 4 مرحله‌ای آن 

 خلاف این مطالبه رهبری اســـت؛ چراکه مبلغی ثابت به افراد 
ً
را داده کاملا

پرداخت شـــده و آن‌ها هر ماه با افزایش قیمت کالا‌ها قدرت خرید خود را 

نســـبت به ماه قبل ازدســـت‌رفته‌تر می‌بینند. علاوه بر طراحی، در اجرا نیز 

اتفاقاتی افتاد که نشـــان از اختلال عملکرد دولت داشـــت، از جمله اینکه 

 
ً
در ازای حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، مردم صرفا

یک عدد در حســـاب بانکی خود بـــه عنوان کالابرگ دیده و چندروزی نیز 

حق اســـتفاده از آن را نداشتند. مســـیر صحیح اجرا اما این بود که در ابتدا 

مقدار کافی از کالا‌های اساسی تأمین شده و سپس مردم قدرت استفاده از 

کالابرگ را پیدا می‌کردند تا به این طریق درک ملموســـی از جبران افزایش 

قیمت‌ها شـــکل می‌گرفت. تعلل در اجرای این فرایند و موکول شدن آن به 

پس از اعتراضات، به اشـــتباه این برداشت اجتماعی را ایجاد کرد که ایده 

پرداخت کالابرگ واکنشـــی مقطعی برای فرونشاندن اعتراضات بوده و این 

 منجر به افزایش نارضایتی از آن شد، حال آنکه طراحی برای یک 
ً
تلقی اتفاقا

سیاســـت اقتصادی با این ابعاد محدود به یک بازه چندروزه نبوده و اجرای 

دیرهنگام آن عامل چنین درکی است. از سوی دیگر این توقع وجود داشت 

که دولت برای کاهش نگرانـــی اجتماعی از تولید و توزیع کافی کالا‌های 

اساســـی اطمینان یابد. عدم توجه به این موضوع منجر به کمبود روغن در 

فروشگاه‌ها شد و باعث گردید مردم پیش از آنکه عواید حذف ارز ترجیحی 

را درک کنند با تبعات آن مواجه شوند. این موارد که تشدید نارضایتی را در 

جامعه در پی داشـــت باید در ادامه مورد توجه و پیگیری مداوم قرار گرفته تا 

شاهد تکرار اشتباهات پرهزینه اقتصادی نباشیم. 

   توسعۀ پیمان‌های دوجانبه

یکـــی از مهم‌تریـــن راهبرد‌ها برای مهار تحریم‌هـــای اقتصادی و کاهش 

آسیب‌پذیری اقتصاد از فشـــار‌های خارجی این است که دولت با پیگیری 

پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های مختلف، مسیر‌های موازی با چرخه سنتی 

تجارت خارجی را ایجاد کرده و از شدت وابستگی اقتصادی به دلار بکاهد. 

پیمان‌های دوجانبه که اکنون بســـیاری از کشور‌های غیرتحریمی نیز برای 

سهولت تجارت خود در پیش گرفته‌اند برای اقتصاد تحریمی ایران ضرورت 

دوچندان دارد. تضمین فروش نفت، واردات کالا‌های اساســـی و مبادلات 

تجاری با ارز‌های جایگزین، از جمله دســـتورکار‌هایی است که ایران باید 

اجرای آن را از مسیر پیمان‌های دوجانبه با شرکای سنتی خود در جهان پیگیری 

کند. البته این مـــوارد به معنی حذف کامل دلار از چرخه تجارت خارجی 

نیست، اما در شرایطی که اهرم‌های تحریمی درآمد‌های دلاری ایران را تهدید 

می‌کند این گزینه ضرورتی گریزناپذیر اســـت که اجرای آن پیگیری مجدانه 

دولت را می‌طلبد. نمونه موفق در مورد همکاری‌های دوجانبه را ایران پیش 

از این در ماجرای واردات واکسن از چین در اوج بحران کرونا تجربه کرده و 

باید این تجربه موفق را در سایر چالش‌ها از جمله در فروش نفت و بازگشت 

منابع ارزی به کار بگیرد.

مجلس و دولت نشانه‌های واضحی از شنیدن اعتراض و تغییر را در دستور کار قرار دهند

وقت بازسازی

اروپا پس از حذف از سطح اول تصمیم‌سازی
در دنیا، برای خوش‌رقصی جلوی ترامپ بخشی

از پروژۀ فشار بر ایران شده است

تروریست‌های
درجۀ ۲ 

تروئیکای اروپا که همزمان میان لفاظی‌های دونالد 

ترامپ و فضولات کشاورزانِ معترض گرفتار شده، 

تصمیم گرفته است سفرای ایران را با توجیهات واهی 

فرابخواند. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه روز سه‌شنبه )23 دی 

1404( در ادامه حمایت‌هایشان از عملیات‌های تروریستی در خاک 

ایران، با فراخواندن سفرای کشورمان و ممانعت از ورود دیپلمات‌های 

ایرانی به پارلمان اتحادیه اروپا، نشـــان دادند که همچنان به دلبری از 

ترامپ ادامه می‌دهند. این در حالی است که واشنگتن در سند جدید 

امنیت ملی آمریکا، تا توانســـته اروپا را به باد توهین و تمسخر گرفته 

است. حتی در بخشی از این سند گفته شده که تمدن قاره سبز در حال 

محو شدن است. به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ مناسبات سیاسی خود 

با متحدان سنتی آمریکا را حتی در رده همکاری با کشور‌های آسیایی 

و آفریقایی نیز نمی‌بیند. از این گذشته، به‌نظر می‌رسد ترامپ با تکیه 

بر دکترین مونروئه، اروپا را از مدار توجه خود کنار گذاشته است. 

علاوه‌بر این اروپایی‌ها در جبهه‌های گرینلند و اوکراین در حال باختن 

زمین بازی به طرف آمریکایی هستند و سعی می‌کنند با این دست و پا 

زدن‌ها خود را از منجلاب پیش‌رو نجات دهند. سیدعباس عراقچی، 

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به سیاسی‌کاری‌های اروپا 

در ایکس نوشـــت: »بیش از دو سال نسل‌کشی در غزه که جان 70 

هزار فلســـطینی را گرفته است، پارلمان اروپا را به هیچ اقدام واقعی 

علیه اسرائیل سوق نداده است.«

   لِه‌شدن اروپا

زیر بند‌های سند امنیت ملی ترامپ
رؤسای‌جمهور آمریکا موظفند در دولت خود سندی 33 صفحه‌ای 

تحت عنوان »راهبرد امنیت ملی آمریکا« با مشورت مقامات سیاسی 

و امنیتی و مبتنی بر اهداف و راهبرد‌های جدید ایالات متحده ارائه 

دهند. این سند درنهایت چشم‌اندازی از رویکرد عملیاتی آمریکا در 

دوران ریاست‌جمهوری چهارساله ترامپ قلمداد می‌شود. 

در این سند‌بندی تحت عنوان »ارتقای عظمت اروپا« وجود دارد که 

 این قاره را موجودیتی بسیار ضعیف و 
ً
دولت ترامپ ذیل آن صراحتا

نیازمند به کمک خارجی یعنی آمریکا تعریف می‌کند و به تفصیل، 

اروپا را تحقیر کرده است: »مقامات آمریکایی عادت کرده‌اند که به 

مشـــکلات اروپا از نظر هزینه‌های ناکافی نظامی و رکود اقتصادی 

فکر کنند.«

کید می‌کند که »مشکلات واقعی اروپا« حتی  با این حال ســـند تأ

عمیق‌تر اســـت و در ادامه با اشاره به کاهش 11 درصدی سهم اروپا 

از تولید ناخالص داخلی جهانی طی 35 ســـال، توضیح داده است 

که افول اقتصادی آن‌ها تحت‌الشعاع چشم‌انداز واقعی »محو تمدن« 

قرار گرفته است. 

سند آمریکایی در ادامه، دیگر معضلات اروپا را نیز بر شمرده است؛ 

از جمله فعالیت‌های اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های فراملی که آزادی 

و حاکمیت سیاسی را تضعیف می‌کنند، سیاست‌های مهاجرتی که 

در حال تغییر قاره و ایجاد نزاع هستند، سانسور آزادی بیان و سرکوب 

مخالفان سیاسی، کاهش نرخ زاد و ولد و از دست دادن هویت‌های 

ملی و اعتماد به نفس.« جبهه اوکراین موردی بعدی اســـت که سند 

آمریکایـــی با مرور آن اروپا را تحقیر می‌کند: »یکی از منافع اصلی 

ایالات متحده، مذاکره برای توقف ســـریع خصومت‌ها در اوکراین 

است تا اقتصاد‌های اروپا را تثبیت کند، از تشدید یا گسترش ناخواسته 

جنگ جلوگیری کند و ثبات اســـتراتژیک را با روسیه برقرار کند و 

همچنین بازســـازی پس از خصومت‌های اوکراین را برای بقای آن 

به‌عنوان یک کشور پایدار، ممکن سازد.« 

کید شده است که اکثریت بزرگی از اروپایی‌ها خواهان  در این سند تأ

صلح هستند، اما این خواسته به سیاست تبدیل نمی‌شود و دلیل این 

امر »خرابکاری اروپایی‌ها« در فرایند‌های دموکراتیک عنوان شده 

است. ترامپ در این سند فاش می‌کند که منظورش از ارتقای عظمت 

به اروپا این است که به آمریکا در دستیابی به اهداف کمک کند. او 

همین شـــعار را درباره آمریکا و ایران هم داده بود. سران اروپایی از 

جمله آلمان، ایتالیا و دانمارک با اعلام نارضایتی از این ســـند، آن را 

به‌عنوان پایان نظم ۸۰ ساله آمریکا پس از جنگ جهانی دانستند. 

   اروپا در لبۀ تیغ اوکراین و گرینلند
تملک‌خواهی ترامپ بر منطقه گرینلند اروپا را تحت فشار فزاینده‌ای 

قرار داده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با انتقاد از این 

رویکرد واشنگتن، گفته اگرچه آمریکا یک قدرت تثبیت‌شده است، 

اما ایـــن قدرت بین‌المللی به تدریج از برخی متحدان خود فاصله 

می‌گیرد و از قوانین بین‌المللی که آن را ترویج می‌کرد، جدا می‌شود. 

دانمارک هم به‌عنوان عضو ناتو در دفاع از گرینلند که بخشی از خاک 

خود اســـت بر آمده و تیمی موسوم به »نگهبانی شبانه« تشکیل داده 

که مأموریت دارد به طور شبانه‌روزی اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا 

ندری«، 
َ
درباره این جزیره را رصـــد کند. ترامپ در مقابل »جف ل

فرماندار ایالـــت لوئیزیانا را به‌عنوان نماینده ویژه جدید آمریکا در 

امور گرینلند معرفی کرده و نگرانی‌ها درباره ثبات روابط فراآتلانتیک 

را تشدید کرده است. 

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اســـپانیا نیز در این باره هشدار داده که 

اروپـــا در این زمینه »نباید ســـاکت بماند« و باید از رویکرد مطیع 

برابر واشنگتن خودداری و آشکارا به مقابله با دولت ترامپ بپردازد. 

»ینس فردریک نیلســـن«، نخست‌وزیر گرینلند هم ترامپ را به 

خیال‌پردازی درباره این منطقه خودمختار متهم کرد و در پیامی 

نوشت: »تهدید، فشـــار و صحبت از الحاق، جایی در روابط 

میان دوســـتان ندارد. این شیوه سخن گفتن با مردمی نیست که 

بار‌ها مســـئولیت‌پذیری و وفاداری خود را نشان داده‌اند. دیگر 

بس اســـت! نه فشار بیشتر، نه کنایه بیشـــتر و نه خیال‌پردازی 

بیشتر درباره الحاق.«

تنش‌هـــای اروپا با آمریکا به موضوع گرینلند محدود نمی‌شـــود. 

آمریکایی‌ها در موضوع اوکراین نیز اروپا را آزار داده‌اند. دولت ترامپ 

برخلاف تیم دموکرات بایدن، کی‌یف را برای پذیرش صلح و توقف 

جنگ تحت فشـــار قرار داده و ترامپ حتی در بسیاری از جلسات 

حول موضوع اوکراین، اروپایی‌ها را در محاسبات خود نمی‌آورد و 

 جایگاهی برای آن‌ها در این زمینه قائل نیست. با این همه، 
ً
اساســـا

آن‌ها تمام سعی خود را می‌کنند تا با چاپلوسی برای ترامپ و پیروی 

از سیاست‌هایش، خود را از میان منگنه ایالات متحده خارج کنند. 

۵ گزارۀ مردمی دربارۀ خاندان پهلوی
که در وقایع اخیر تثبیت شد

خانوادۀ
الفرار


